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5  ۶شــــــــــــــماره محله  ۶2۰
گردانش ی� خانواده تشکی� داده اند نرگس �دای� یکی از کم سن وسال ترین مربیان رزمی کار با شا

«مامان نر�ِ�» د��ران رزمی �ار �ام�
5

راه ت�ربه

ساجدی نیا| از همـان کودکی پشت �اهر آرامش، یک دنیا شور 

و هی�ـان و اراده فریـاد مـی زد. نرگـس رؤیـای مربیگـری را از 
همان زمانی که در تنهایی خودش عروسک بازی می کرد،

در سـر پرورانـده بـود؛ سه چهار سـاله بـود کـه همـراه 
مـادرش  بـه باشـگاه می رفـت و همیشـه خـودش 

را در جای مربی تصور می کرد. همین هم شـد؛ او 
لا یکی از جوان ترین و کم سن وسـال ترین  حـا
مربی های رزمی کار در رشته کیک بوکسین� 
اسـت. نرگـس فدایـی بـا نوزده سـال سـن از 
دو سـال پیـش کار مربیگـری را در ورزش 
موردعلاقـه اش شـروع کـرده و در همیـن 
مدت کم، آوازه  مهربانی اش طوری در محله 
گردان بسـیاری  ثامـن پی�یـده اسـت که شـا

دور وبـرش جمـ� شـده اند!
ل گذشـته بـود کـه نرگـس در  تابسـتان سـا

مسـاب�ات کشـوری کـه در  مازنـدران  برگـزار  شـد 
در دو جایگاه شرکت کرد؛ مربی و شرکت کننده و در 

هر دو موقعیت موفق به کسـب م�ام شد؛ خودش 
گردانش ن�ـره و برنـز!. طـلا گرفـت و شـا

کید شروع می کند که  صحبت هایش را با این تأ
خاف باور عموم، ورزش موردعاقه اش ممکن 
اسـت �اهـر خشـنی داشـته باشـد امـا روحیـات 
پهلوانی در آن رواج دارد . می گوید: مهم ترین آدابی 

هـا  جو از همـان ابتـدا می آموزنـد، ادب و احتـرام اسـت؛کـه هنر
بـرای نمونـه، حدیثـه، خواهـر کوچک من ارشـد کاس اسـت و همه 
ک  می داننـد کـه وقتـی وارد کاس می شـوند، دیگـر سن و سـال مـا

نیسـت و بایـد بـه او به عنـوان ارشـد احتـرام بگذارنـد.
نرگـس یـک نک�ـه مهـم هـم بـه پدرهـا و مادرهـا یـادآوری می کنـد 
گـر می خواهیـد نظـم و مسـئولیت پذیری از سـنین کـم در  کـه «ا
فرزندتـان نهادینـه شـود، او را در رشـته های رزمـی ثبت نـام کنیـد.»

ا  کسـینگ ر ش بـه کیک بو ی ا قه منـد قصـه عا

این طـور تعریـف می کنـد: از کودکـی عاشـق ورزش 

بـودم. بیشـتر وقت هـا همـراه مـادرم بـه باشـگاه 

می رفتـم. بعدهـا کـه بـه مدرسـه رفتـم، همیشـه در 

ورزش پیشـتاز بودم. خودم را در بیشـتر رشـته های ورزشی محک 

زدم و مقام هایـی هـم به دسـت آوردم؛ از والیبـال و دو ومیدانـی 

تـه، کونگ فـو و کیک بوکسـینگ. را گرفتـه تـا ژیمناسـتیک و کا

همـراه پدرم پـای ثابت تماشـای مسـابقات والیبال بـودم اما انگار 

هی� کـدام از این هـا آن چیـزی نبـود کـه راضـی ام کنـد تـا اینکـه پـا 

بـه رشـته کیک بوکسـینگ گذاشـتم و آن قـدر مجذوبـش شـدم کـه 
دیگـر نتوانسـتم از آن دل بکنـم.

تجربـه ای را کـه در ایـن سـال ها به دسـت آورده اسـت، در یـک 

جملـه خاصـه می کنـد:«اول عاقـه ات را پیـدا کـن؛ بعـد برای رشـد 
در آن مسـیر تـاش کـن!»

نرگـس از حمایت هـای پـدرش نیـز بهـره بـرده اسـت؛ می گویـد:

هنـوز هـم نگاه هایـی وجـود دارد کـه معتقدنـد رشـته های رزمـی 

مناسـب بانـوان نیسـت و بـا همیـن بـاور هزار ویـک مانـع بـر سـر  راه 

دختـران عاقه منـد ایجـاد می کنند اما خوشـبختانه شـانس بزرگ 

گاه بـود کـه وقتی اشـتیاق مـرا دید، مـن در زندگـی، داشـتن پـدری آ

گـر تنهـا آورده    همـواره تشـویقم کـرد و اتفاقـا همیشـه می گفـت «ا

ایـن ورزش برایـت افزایـش قـدرت بدنـی و دفـاع از خـودت باشـد،
برایـم کفایـت می کنـد.»

گردانی  این وسط باز هم هسـتند شا

ی  ا ش بـر د ن خـو کـه همچـو
رؤیاهایشـان هـر رنجـی را بـه 

ا  ، آن روی سـکه ر نـد تـا سـرانجام جـان می خر

گردانی دارم که تا  ببیننـد! نرگس می گوید: شـا

الان در همـه مسـابقات، شکسـت خورده اند 

ه هر چـه  نگیـز ت و ا ر ن بـا قـد مـا همچنـا ا

تمام تـر ادامـه می دهنـد و نگذاشـته اند 

ی  ا ن بـر هشـا ا ، سـد ر ر ی مکـر خت هـا با

پیشـرفت شـود. مـن هـم همیشـه گفته ام 

کـه هـر باخـت مسـاوی یـک تجربه  اسـت 
و نبایـد مانـع ادامـه دادن شـود.

حدیثـه، خواهـر کوچـک ۷سـاله اش کـه 

ارشـد کاسـش هـم هسـت، خاطـره جالبی 

در این بـاره تعریـف می کنـد: در مسـابقات 

باشـگاهی حریفـم از مـن درشـت تر بـود.  بـا 

تشـویق های خواهـرم مبـارزه را شـروع کـردم.

همان راند اول با یک ضربه از رینگ پرت شـدم 

بیـرون! بـا گریـه بـه آغـوش خواهرم(مربـی) آمـدم 

گـس خیلـی  بجی نر ! آ هـم مـه نمی د ا د و گفتـم مـن ا

گـر آبجـی مـن هسـتی، ادامـه مـی دهـی!» محکـم گفـت «ا

ایـن حـرف آبجـی انـگار قـوت قلـب بهـم 

ر  . برگشـتم تـوی زمیـن و این بـا داد
نتیجـه بـه نفع من تمام شـد و برنده 

آن مبارزه شـدم.»
، فقـط  بقه ن مسـا ر آ گـس د نر
سی ثانیه با خواهر هفت ساله  اش 

ثیـر  مـا تأ د ا کـر م حجـت  تما ا
صحبت هایـش آن قـدر زیـاد 

بود که هم در آن مبارزه برد؛
هـم بعـد از آن در مسـابقه 
دیگری مقابل حریف قدری 
قـرار گرفت و این بار همان 
ابتـدا، نتیجـه مبـارزه را بـه 

نفـع خـودش تمـام کـرد.

نرگس فدایی از آن  دسته مربیانی 
نیسـت کـه از همـان روز اول، کلـی 
ت  ا یل و تجهیـز سـا یـد و ینـه خر هز
مربوطـه را روی دسـت خانواده هـا 
می گذارنـد، بلکـه دسـت کم دو مـاه 

کسـینگ  ا نسـبت به کیک بو هـا ر جو خت هنر صـت شـنا فر
در نظـر می گیـرد و بعـد به تدریـ� اقـام مورد نیـاز را اعـام 
می کنـد کـه بـرای ادامـه کار تهیـه شـود. حتـی وسـایل 
، رنـد ا بـه آن هـا کـه تـوان خریـد ندا قبلـی خـودش ر

امانـت می دهـد تـا از تمریـن عقـب نماننـد؛ لوازمـی 
کـه دسـت بـه دسـت می چرخـد و کار را پیـش می بـرد.

او می گوید: برای من استعدادیابی مهم تر از درآمدزایی 
یـد  ت با بقا ر مسـا کت د ی شـر ا جـو بـر . هـر هنر سـت ا
هزینـه  پرداخـت کنـد کـه برخـی خانواده هـا امکانـش 
را ندارنـد. پیـش آمـده اسـت کـه مـن خـودم ایـن هزینه 
گردانم پرداخـت کـرده ام کـه مبـادا بـه ایـن  را بـرای شـا

بهانـه از رقابـت در مسـابقات بازبماننـد.

گـس خیلـی  بجی نر ! آ هـم مـه نمی د ا د و گفتـم مـن ا

گـر آبجـی مـن هسـتی، ادامـه مـی دهـی!» ا
ایـن حـرف آبجـی انـگار قـوت قلـب بهـم 

ر   برگشـتم تـوی زمیـن و این بـا
نتیجـه بـه نفع من تمام شـد و برنده 

، فقـط  بقه ن مسـا ر آ گـس د نر
سی ثانیه با خواهر هفت ساله  اش 

ثیـر  مـا تأ د ا کـر م حجـت  تما ا
صحبت هایـش آن قـدر زیـاد 

بود که هم در آن مبارزه برد؛
هـم بعـد از آن در مسـابقه 
دیگری مقابل حریف قدری 
قـرار گرفت و این بار همان 
 نتیجـه مبـارزه را بـه 

نفـع خـودش تمـام کـرد.
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با وجود همه  سخت گیری هایش برای 
گردانش او را  رعایـت نظم و احترام، شـا
«مامان» خطاب می کنند. همه  درددل ها و دغدغه هایشان را 
با مامان نرگس درمیان می گذارند و او ورای مربی، یک مشاور 
گردانش بوده است. خودش می گوید: امین و دلسـوز برای شا

گردانم پر می شود  بیشـتر لحظات من با کیک بوکسینگ و شا
و تقریبـا هیـ� زمـان خالـی ای بـرای کار دیگـری نـدارم. در ایـن 
دو سـال کـه وارد دنیای مربیگری شـده ام، حتی سـال تحویل 
گردانم بـوده ام، بـا هـم بـه حرم امام رضـا (ع) می رویـم، را بـا شـا

برنامه  تفریحی در بوسـتان های مختص بانوان می گذاریم و 
همان جـا هم از تمرین غافل نمی شـویم. در شـادی ها و بردها 
با هم شـادی می کنیم و در ناراحتی ها و باخت ها با گریه شان،

اشـک می ریـزم کـه احسـاس ضعـف نکننـد و بدانند کـه تخلیه 
انرژی هی� اشـکالی ندارد.

بـا  اینکـه تنهـا منبـع درآمـدش از مربیگـری اسـت، یـک عهـد را 
از همـان ابتدا با خودش بسـته اسـت که «نداشـتن 

هزینه ثبت نام مانع هی� کودک عاقه مندی 
برای آموزش نباشد.»

بـا ایـن اعتقـاد، بارهـا پیـش آمـده اسـت کـه 
نرگـس، دختربچه هـای مسـتعد را بـدون 

گرفتن وجهی پذیرفته و همه تاشش را 
برای امیدآفرینی و ایجاد انگیزه رشد 

گردانش به کار بسته است. در شا
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نرگس فدایی از آن  دسته مربیانی 
نیسـت کـه از همـان روز اول

ت  ا یل و تجهیـز سـا یـد و ینـه خر هز
مربوطـه را روی دسـت خانواده هـا 
می گذارنـد، بلکـه دسـت کم دو مـاه 

کسـینگ  ا نسـبت به کیک بو هـا ر جو خت هنر صـت شـنا فر
در نظـر می گیـرد و بعـد به تدریـ� اقـام مورد نیـاز را اعـام 

می کنـد کـه بـرای ادامـه کار تهیـه شـود
رنـد ا بـه آن هـا کـه تـوان خریـد ندا قبلـی خـودش ر

امانـت می دهـد تـا از تمریـن عقـب نماننـد
کـه دسـت بـه دسـت می چرخـد و کار را پیـش می بـرد

او می گوید
یـد  ت با بقا ر مسـا کت د ی شـر ا جـو بـر . هـر هنر سـت ا
هزینـه  پرداخـت کنـد کـه برخـی خانواده هـا امکانـش 

را ندارنـد
گردانم پرداخـت کـرده ام کـه مبـادا بـه ایـن  را بـرای شـا

بهانـه از رقابـت در مسـابقات بازبماننـد

«از همـان ابتدا با خودش بسـته اسـت که «از همـان ابتدا با خودش بسـته اسـت که «نداشـتن 
هزینه ثبت نام مانع هی� کودک عاقه مندی 

 بارهـا پیـش آمـده اسـت کـه 
 دختربچه هـای مسـتعد را بـدون 

گرفتن وجهی پذیرفته و همه تاشش را 
برای امیدآفرینی و ایجاد انگیزه رشد 

گردانش به کار بسته است. در شا


